
... دیگر نمی توانسـت بـه منبر بـرود و گرفتـاری مالی پیدا 
کـرد، آیـت ا... بروجردی خـود عهـده دار زندگی اش شـد و 
هزینه هـای خانـواده او را بر عهـده گرفت و در نجف اشـرف 
شـخصی معمم بـود کـه تحت تأثیـر تبلیغـات سـوء علیه 
امام خمینـی(ره) بـه مرحـوم امـام بـد و بیـراه می گفت و 
گاهی بـه در خانـه ایشـان می آمد و کلمـات ناپسـندی بر 
زبان مـی آورد. یک بـار کـه از او خبری نشـد، مرحـوم امام 
فهمیدند کـه بیمار شـده اسـت و کسـی بـه او رسـیدگی 

نمی کند. خودشـان بـرای او پزشـک فرسـتادند و هزینـه درمان و 
داروی او را پرداخـت کردنـد!

از این نمونه هـا در رفتار بـزرگان دین فراوان بوده اسـت کـه همه را 
از تعالیم رفتاری پیامبـر اکرم(ص) و خانـواده و فرزندان آن حضرت 
فراگرفته انـد. هیـچ گاه از یـک شـاگرد نانوایـی شـکایت نکردنـد و 
هرگز برای مجازات کسـی آدم نفرسـتادند و هیچ وقـت برای تنبیه 
کسـی معرکه نگرفتند، با اینکه دوسـتان و ارادتمندانشـان بسـیار 

قدرتمندتـر و زیادتر بودند. راسـتی از کجـا به کجا رسـیده ایم؟
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مه  ق نا میثـــا
اخلاق حرفه ای

۰۶

محمدرضا کلائی در نشستی با حضور معاونانش بیش از ۲۲۰ دقیقه رو در رو با خبرنگاران 
گفت وگو کرد و از مهم ترین اقدامات و دغدغه های مدیریت شهری گفت
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عسل  زنبور  به  تو  ر  پروردگا «و 
وحی کرد: از پاره ای کوه ها و از 
برخی درختان و از آنچه داربست 

د  خو ی  برا یی  نه ها خا  ، می کنند
درست کن.

اگر در دهه ۸۰ شهردار بودم، کمربند جنوبی را کلید نمی زدم. 
می خواهیم  با ارائه خدماتی همچون  پارکینگ و مسیردوچرخه  در 
ارتفاعات جنوبی،  زمینه نشاط شهروندان را فراهم کنیم. برای پروژه 

کوه پارک، هر چه سمن ها گفتند قبول کردیم.

اقدامات و فعالیت هایی که در دوره اخیر در حوزه 
توسعه قطارشهری انجام شده، از همه ادوار ده ساله 

گذشته  آن  بیشتر  بوده است.

د  ر ا و نداشتیم،  یستی  ز محیط  دغدغه  ما  گر  ا
 . یم نمی شد د  و کشف ر ت  مشکلا حل  ع  ضو مو
در هزار هکتار از مساحت ۳هزار هکتاری کمربند سبز 

در ۳سال اخیر درخت کاری شده است.

هر جا با نهادهای تهران برخورد می کنیم، کارمان قفل 
می شود. ما کوتاه نمی آييم و تمام سعی و تلاش خود را برای 

رفع مشکلات شهر انجام خواهیم داد. 

در مسائل اقتصادی و اشتغال شهر،  شهرداری مشهد نمی تواند 
بی تفاوت باشد. بدون حضور و مشارکت سایر دستگاه ها و 

همچنین شهرداری در کنار آن ها،کاری در شهر انجام نمی شود.

 تا زمانی که شهردار مشهد هستم، برای  تبدیل شدن اراضی 
ارتش به  یک پارک ملت دیگر تلاش خواهم کرد.

می خواهیم بافت اطراف حرم، کارگاه ساختمانی نباشد و 
به آماده سازی آن برای خدمت رسانی به زائران بپردازیم. 
در مورد سرنوشت طرح بافت پیرامون حرم مطهر  نیازمند  

هماهنگی میان عناصر مختلف تصمیم گیری هستیم.

دولت سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت نمی کند؛ 
تصمیم گرفتیم سهم دولت در حمل و نقل را خودمان عهده دار 

شویم و سهم مردم را نیز به صورت حداقلی افزایش دهیم.
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چند دزد رنگارنگ و یک پاسبان ساده
فریدون صدیقى،روزنامه نگار

۱۶

سرمقاله
از کجا به کجا رسیده ایم؟

 حجت الاسلام محمدرضا زائری
کارشناس مسائل فرهنگی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

از خــواجه نصیر طوسی  آخــوندتر 
که نـــداریم. به او اســــتادالبشر و 
وقتی  می گویند!  العقل الحادی عشر 
دشمنش در نامه ای توهین آمیز برای 
سگ زاده ای!  و  سگی  که  نوشت  او 
جناب خواجه پاسخی متین، مؤدب و 
شگفت انگیز داد و گفت: در اوصاف خود 
دقت کردم، نه ناخن دراز دارم و نه تن پشمین 
و بر ۲ پای می روم! گمان کنم که شما اشتباه 
کرده اید! حضرت خواجه از خود این صبوری و 
سماحت را نیافته بود و استاد داشت. می دانید 
معلمش که بود؟ امام محمد باقر(ع) بود که وقتی 
کسی به مادر بزرگوارش جسارتی تند و گزنده 
کرد، سر فرو انداخت و گفت: اگر چنین است 
که تو گفتی، امیدوارم خدا مادرم را ببخشاید و 
اگر چنین نباشد، امیدوارم خدا تو را عفو کند! نه 
شکایت به قاضی بردند و نه مأمور خبر کردند! این 
شیوه برخورد و رفتار همه اولیای دین در مقابل 
تندی ها، بداخلاقی ها، توهین ها و جسارت ها 
بود. تبلیغات روانی و سم پاشی های تبلیغاتی 
معاویه در شام علیه امیرمؤمنان و فرزندانش 
مشهور است. کسی از شامیان آکنده از آثار تلخ 
آن بدگویی ها و بدخواهی ها به مدینه رسید و تا 
امام مجتبی(ع) را دید و دانست فرزند علی(ع) 
است، با صدای بلند و رودررو ناسزایی گفت. کریم 
اهل بیت(ع) با لبخند پاسخ دادند و احوالش را 
پرسیدند. سپس گفتند گویا مسافر هستی، غذا 
خورده ای؟ خسته نیستی؟ بعد او را با خود به 
خانه بردند و پذیرایی کردند. وقتی حمام رفت 
و غذا خورد و خوابید و روبه راه شد، روانه اش 
کردند. آمد و همان جای دیروز ایستاد و زبان 
به مدح و ستایش فرزندان پیامبر(ص) گشود 
که «ا... اعلم حیث یجعل رسالته؛ خداوند خوب 
می داند که امانت رسالت و رهبری را در کدام 

خاندان قرار دهد.»
یک روز هم کسی خدمت امام هادی(ع) رسید 
و خبر داد که یکی از پسرعموهایتان در مسجد 
جامع سخن می راند و به شما ناسزا می گوید. 
کسانی خواستند برای مجازات او حرکت کنند. 
حضرت از آنان خواست که بنشینند و دستور 
داد کسی هیچ اقدامی نکند. فردا همان شخص 
آمد و گفت: شما چه کرده اید؟! آن پسر عموی 
شما همان جا ایستاده و از شما تعریف می کند! 
حضرت لبخند زدند و فرمودند دیشب به خانه اش 
رفتم، احوالش را پرسیدم و هدیه ای برایش بردم!

ما که آن روزگار را ندیده ایم، اما در دوران زندگی 
خود با تجربه های درخشانی از رفتار عالمان دین 
که شاگردان مکتب خاندان پیامبر(ص) بودند، 

مشاهده کرده ایم.
معروف است که در قم یکی از روحانیان همواره 
بر منبر از آیت ا... بروجردی بد می گفت و حتی با 
تعابیر توهین آمیز از ایشان یاد می کرد. وقتی به 

۱۶علت پیری و کسالت ... ادامه
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که به باور مردم شلیک می شود!
امروز اگر کسی با دیدن ماجراهای طبری و فساد دامن گستر در 
جامعه بمیرد، او را نباید ملامت کرد که آنچه رخ داده است به دست 
کارگزاران نظام در این سطح که به قاعده باید امین ترین مردم باشند، 
هزاربار از ربودن خلخال از پای زنِ زمه نشین تلخ تر است. آن را یاغیان 
شام به ستم ربودند و این را کسانی مرتکب می شوند که پرونده هاشان 
به عنوان کارگزاران نظام اسلامی مستندسازی می شود. حق داریم 
دق کنیم و حق دارند مردم اگر باورهاشان دچار زلزله تردید شود، اما 
به خدا ما این نبودیم. قرارمان این نبود. سند هم داریم برای این سخن 
و عهدی که داشتیم. سندهایی که فقط روی کاغذ نوشته نمی شد، 
بلکه در رفتار مردمان و به خصوص کارگزاران نظام تجلی می یافت. 
همین دیروز بود که داشتیم با دوستان در این باره صحبت می کردیم 
که عزیزی از روزهای اول انقلاب گفت. از سپاه 
پاسداران، از شهید احمد رحیمی، فرمانده 
سپاه بیرجند. می گفت: مدت ها بود ندیده 
بودیمش، با شهیدان آهنی، آخوندی و... رفتیم 
خانه احمد. مادرش گفت: اگر او را دیدید، سلام 
ما را هم برسانید! رفتیم سپاه. احمد پرسید 
کارتان؟ گفتیم: آمدیم ازت خبر بگیریم. گفت 
پس نه می شود به شما چای داد و نه می شود 
برایتان وقت گذاشت. چای برای مراجعان سپاه 
است و وقت من نیز هم. بروید، شب در خانه منتظرتان هستم. رفتیم، 
چای نخورده و حرف نزده تا شب برسد و بتوانیم احمد را ببینیم. آنان 
چنین دقیق بودند. خدا هم به دقت آنان را انتخاب کرد، بعد از یک رصد 
طولانی. راست می گفت او. هرکسی لیاقت شهادت پیدا نمی کند. باید 
اهل حق باشد تا شهادت هم حق او شود. مثل احمد رحیمی، شهید 
سرلشکر، دکتر احمد رحیمی و... بزرگوار دیگری که در جمعمان 
نشسته بود، از روحانیان ارجمند بود و به نقل از یک روحانی دیگر 
تعریف کرد که از کوچه ای می گذشتم و دیدم بنایی می کنند. یک 
استاد بنا آن بالا بود و ۲کارگر برایش خشت بالا می انداختند و او به 
قاعده هردو کار می کرد. با خودم گفتم من هم که بنایی در پیش دارم. 
چقدر خوب است که او را به کار دعوت کنم. سلام کردم، سر بلند نکرد. 
بار دوم به سوم کشید، باز هم سر بلند نکرد. با خود گفتم عجب آدمی 
است، پشیمان شدم و رفتم. روز بعد اتفاقی او را در مسجد گوهرشاد 
دیدم که به شتاب پیش آمد و به سلام و احوال پرسی پرداخت. دلخور 
از ماجرای دیروز، گفتم: سلام دیروز، دیروز جواب داشت نه امروز. 
اما جوابی داد که منِ طلبه احساس کوچکی کردم در برابر بزرگی آن 
«اوستا بنا». گفت: دیروز من اجیر و کارگر مردم بودم، اگر سر بلند 
می کردم به احوال پرسی، چند آجر عقب می ماندم. در قیامت شما 
جواب می دادید؟ حق الناس است. راست می گفت، حق الناس بود و 
مراقبتی چنین شایسته می خواست. احمد هم درست و دقیق رفتار 
کرد. کار دوستی در زمان شخصی است نه در زمان اداری. ما چنین 
آدم هایی داشتیم و قرارمان هم زیستن به این روش بود، اما امروز... 
اما این شرایط و این خبرها... اما طبری و دوستانش، اما لواسانات و 
کارخانه و رفاقت هایی که در دادگاه نقل می شود، اما جانباز آتش گرفته 
و کارگرِ خودکشی کرده، اما رنج غیزانیه، اما آن پیربانوی کرمانشاهی، 
اما... این سقوط انسانیت، نه، این اصلا قرار ما نبود. به خدا قرارمان 
مشی رحیمی و سلوک آن اوستا بنا بود، نه این پلشتی طبری و 
دارودسته های دیگر. و به راستی اگر کسی با دیدن ماجرای طبری از 
قصه دق کند و بمیرد، نه تنها نباید ملامتش کرد، بلکه برایش به تکریم 

باید فاتحه ای از عمق جان خواند...

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

ماجرای ساختمان نیمه کاره بانک خون 
سناباد پس از ۱۱ سال با عزم جدی مسئولان 
انتقال خــون کشور وارد فــاز جدیدی از 
پیگیری ها شده است تا با تعیین تکلیف این 
پروژه، اداره کل انتقال خون خراسان رضوی 
پس از سال های متمادی از بلاتکلیفی درآید. 
ــای نماینده تام الاختیار  حضور این روزه
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در حوزه 
ساختمان انتقال خون سناباد در مشهد، مهر تأییدی 
بر جدیت مسئولان کشوری و استانی برای قرارگرفتن 
این پروژه در مسیر تکمیل است. دراین راستا دیروز  
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، 
نماینده مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور و 
مدیرکل انتقال خون استان، به محل بانک انتقال 
خــون سناباد رفتند تا از نزدیک آخرین تحولات 
این پــروژه را بررسی کنند و برای به فرجام رسیدن 
ــان، تصمیمی  ــت ساختمان انــتــقــال خــون اس
ضرب الاجلی بگیرند. با وجوداین ، صحبت ها از 
نقش مبهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حل 

معادله ساختمان انتقال خون سناباد حکایت دارد.

 ۲٫۷ میلیارد باید هزینه شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
در این بازدید به شهرآرا گفت: سال گذشته، تفاهم نامه 
واگذاری ساختمان مرکزی و در حال ساخت انتقال 
خون استان به دانشگاه علوم پزشکی منتفی شد، 
اما مشکلی که با آن مواجه ایم، بازگرداندن دوباره 
زمین و ساختمان در حال ساخت انتهای سناباد به 
سازمان انتقال خون و تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد ریال 
تخصیص یافته به این دستگاه برای ساخت ساختمان 
بانک خون سناباد است.رضا جمشیدی با بیان اینکه 
در صورت ممانعت از بازگرداندن این مبلغ می توان 
با ورود دستگاه های نظارتی، پیگیر بازگشت پول در 
مسیر قانونی خود بود، ادامه داد: پیشنهاد می کنیم 
پولی که دانشگاه علوم پزشکی طبق تفاهم گذشته 
گرفته است، عینا بازگردانده شود یا دانشگاه، تعهدات 
خود را در قبال ساخت ساختمان انتقال خون سناباد، 
با توجه به مبلغ دریافتی  که شاید ارزش ریالی آن در 
حال حاضر نصف شده باشد، انجام دهد. به گفته 
جمشیدی در ابتدا، این پروژه باید تحویل سازمان 
انتقال خون شود و در مرحله بعدی با فوریت یک ماهه 
بودجه های تخصیص یافته هزینه شود و پس از آن با 
کمک مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، خیران 
برای تکمیل نهایی پروژه پای کار بیایند. وی افزود: اگر 
این اقدامات صورت گیرد، این امکان وجود دارد که 
از اعتبارات استانی مبلغی برای حل وفصل این پروژه 
تاریخی مشهد هزینه شود. جمشیدی با اشاره به اینکه 

سازمان برنامه و بودجه، یک ماه است که از منتفی شدن 
این تفاهم نامه با خبرشده است، بیان کرد: آن طورکه 
برداشت کردیم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا 
این لحظه از انجام تعهدات خود طفره رفته است؛ 
در حالی که حداقل کاری که می تواند انجام دهد، 
این است که ۲۷ میلیارد ریال دریافتی را هزینه کند.

وی بیان کرد: انتظار تحویل زودتر از یک سال برای این 
پروژه نداریم اما براساس قول های مدیر کل انتقال خون 
استان، قسمت کوچکی از ساختمان انتقال خون 
سناباد تا پایان سال به بهره برداری می رسد تا پروژه از 

این حالت نامناسب تا حدودی خارج شود.

 دانشگاه به تعهدش عمل نکرد
مشاور مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور نیز 
در حاشیه این بازدید به شهرآرا گفت: سال های 
ع انتقال این زمین به دانشگاه  گذشته، موضو
علوم پزشکی مطرح شد و تفاهم نامه ای در این زمینه 
به امضا رسید اما علوم پزشکی به تعهدات خود 
در قبال این پروژه عمل نکرد تا ساختمان انتقال 

خون سناباد در وضعیت نابسامانی قرار گیرد.
سیاوش پرندوش با بیان اینکه «از مسئولان استانی 
می خواهیم هم قسم شوند تا این پروژه پس از سال ها 
به نتیجه برسد» افزود: ساختمان استیجاری سازمان 
انتقال خون خراسان رضوی زیبنده استان نیست و تا 
این پروژه تعیین تکلیف نشود، پای کار خواهیم بود. 
وی افزود: درواقع این مکان غیر استاندارد، امنیت 

خون را به خطر انداخته است. به گفته نماینده رئیس 
سازمان انتقال خون کشور در حوزه ساختمان انتقال 
مرکز انتقال خون سناباد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
با توجه به پولی که در سال ۹۷ دریافت کرده است، باید 
عملیات عمرانی ساختمان بانک خون سناباد را شروع 
کند و در غیر این صورت پروژه را به مجری طرح یعنی 

اداره کل راه و شهرسازی تحویل دهد.

 دانشگاه برای تکمیل پروژه تلاش کند
مدیر کل انتقال خون استان نیز در گفت وگو با 
شهرآرا با بیان اینکه سازمان انتقال خون در راستای 
سلامت شهروندان فعالیت می کند و پشتیبان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سیستم بهداشت 
و درمان استان است، گفت: به عنوان یک مرکز 
جامع خون گیری، نیازمند توجه استانی برای 
سامان دهی و تکمیل ساختمان انتقال خون 
خراسان رضوی در خیابان سناباد هستیم. مجید 
ــاره به همکاری های مستمر و  عبداللهی با اش
نتیجه بخش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره 
کل انتقال خون استان افزود: انتظار داریم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد باتوجه به مبلغ تخصیص یافته 
سال۹۷ اقدامات لازم را برای تکمیل این پروژه 
ــزود: امیدوارم با مساعدت و  شــروع کند. وی اف
هم فکری شهرداری در تکمیل پروژه ساختمان 
انتقال خون سناباد، این پروژه به نتیجه برسد و تا 

دهه فجر امسال، شاهد افتتاح فاز اول آن باشیم.

 ابهامات پروژه ساختمان بانک انتقال خون سناباد
اجرای این پروژه مهم استانی در سال۸۷ کلید 
ــال به طول  ــورد و مطالعات اجــرایــی آن ۲س خ
ــروژه ساختمان  انجامید؛ پــس از آن، کلنگ پ
سازمان انتقال خون استان در خیابان سناباد 
به زمین خورد تا براساس تعهدات پیمانکار، این 
پروژه در سال۹۴ به بهره برداری برسد. تخصیص 
قطره چکانی بودجه به ایــن پـــروژه، عملیات 
ساخت آن را به تدریج تا ۳۵ درصــد پیش برد اما 
ــان، مخالفت های مسئولان وقت  در همان زم
استان با متمرکز شدن همه امکانات سازمان 
انتقال خون استان در یک مکان واحــد، مانعی 
برای سرعت گرفتن ساخت این پــروژه در محله 
پرتردد سناباد بود که پیشرفت بیشتر این پروژه را 
با حواشی فراوان مواجه کرد. تا اینکه مدیرکل وقت 
انتقال خون استان در تفاهم نامه ای این زمین را 
به علوم پزشکی مشهد انتقال داد تا به جای آن، 
یک ساختمان جدید دریافت کند؛ موضوعی که 
محقق نشدن آن تا سال ۹۷ عاملی شد تا  وی تفاهم 
را لغو کند و خواستار انتقال این پروژه به سازمان 
انتقال خون شود. حال ابهامات ۲۷ میلیارد ریال 
اعتبار تخصیص یافته به این پروژه، نکته پنهان 
ماجرای ساختمان انتقال خون سناباد است؛ زیرا 
سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان و اداره کل 
انتقال خون اعلام کرده اند این مبلغ در این پروژه 

هزینه نشده  است!
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مدیرکل سازمان برنامه و 
بودجه خراسان رضوی: 
شده  منتفی  نامه  تفاهم 
ــت؛ زمین و پــول باید  اس
به ســازمــان انتقال خون 

بازگردانده شود.

 مشاور مدیرعامل سازمان 
ــون کــشــور: تا  انــتــقــال خ
ــروژه ساختمان انتقال  پ
تکلیف  تــعــیــیــن  خـــون 

نشود، از مشهد نمی روم!

مدیر کل سازمان انتقال خون 
خــراســان رضـــوی: نیازمند 
مساعدت شــهــرداری برای 

تکمیل پروژه هستیم.
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

آن که در کاری که نافرمانی 
امیدش  بکوشد  خداست 
و  می دھد  دست  از  را 
و می آورد. نگرانی ھا به او ر

امام حسین(ع)

تشییع پیکر شھدای غواص در تھران
۲۶ خرداد سال ۱۳۹۴ روز خیلی خاصی برای 
مردم تهران و ایران بود. در این روز پیکر پاک 
۲۷۰ شهید غواص تازه تفحص شده، از میدان 
بهارستان مقابل در غربی مجلس شورای اسلامی 
ایران به سوی معراج الشهدای تهران تشییع 
شد. خاص بودن این تشییع نه در تعداد آن و 
نه در زمان و مکان آن، بلکه در خود شهدا بود. 
۱۷۵ شهید طبق شواهد در حالی که بیشتر آن ها 
مجروح بودند، به اسارت دشمن درآمده بودند 
و درحالی که اغلب دست ها و برخی پاهایشان 
هم بسته بود در یک گور دسته جمعی دفن 

شده بودند.

۱۳۹۴
خرداد
۲۶

 اذان ظهر ۱۲:۳۲

 غروب آفتاب ۱۹:۵۱     

  اذان مغرب ۲۰:۱۲   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۳۸ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۲۵             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۴      
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با پایان جنگ های سی ســاله در اروپا که به 
جنگ های مقــدس معروف اند و عقد پیمان 
وستفالیا (۱۶۴۸)، فصل جدیدی در ارتباط 
میان حکومت ها شــکل گرفت کــه بر پایه 
احترام به مرزهای مشــخص و به رســمیت 
شــناختن نهادِ دولت-ملت بود. این پیمان 
بعدها به معاهــدات بزرگ مشــابهی میان 
کشــورها انجامید که ســرانجام بــه قانون 
بین الملل منتهی شــد. پیمان وستفالیا در 
نهایت الگو و ســنگ بنای ایجاد جامعه ملل، 
سپس سازمان ملل متحد شــد. با عقد این 
قرارداد ارتباط میان کشورها به صورت رسمی 
از طریق افرادی که سفیر یا دیپلمات کشور 
متبوع خود شناخته می شدند، انجام گرفت؛ 
با این حال تاریخ نشانه هایی از تبادل سفیر را 

پیش از پیمان وستفالیا به خاطر دارد.
یکی از اولین نشانه های تبادل فرستاده  رسمی 
میان کشورهای یونان و ایران در دوران پیش 
از اسلام است که خود نشان از توانایی و میل 
ذاتی ایرانیان به حل منازعات از طریق مذاکره 
دارد. معروف است که دیپلماسی هنر مذاکره 
کردن است و دیپلمات کسی است که بتواند 
منافع ملی یا سازمانی اش را در شرایط مختلف 
از جمله جنگ، مراودات اقتصادی، موضوعات 
فرهنگی، اختلافات منطقــه ای و... در عرصه 

بین الملــل از طریــق گفت وگو و 
مذاکره تأمین کند.

هر کشــور و فرهنگــی ممکــن 
اســت نگاه ویژه ای به دیپلماسی 
و دیپلمات داشــته باشــد. مثلا 
انگلیســی ها می گویند دیپلمات 
فرد صادقی اســت که برای منافع 
ملی کشــورش دروغ می گوید اما 
به باور بســیاری از کارشناسان و 

اســاتید روابط بین الملل دیپلمات نماینده 
سازمان، شــهر یا کشــور خود برای کسب 
منافع با ابزار گفت وگــو در عرصه بین الملل 
است. این منافع می تواند شامل عقد قرارداد 
تجاری، دفاع از حقوق شــهروندان، تعیین 
حدود مرزهای سیاسی، مذاکره برای تبادل 
زندانی، تسهیل در امور اتباع و... باشد. حدود 
اختیارات یک دیپلمــات و تاریخ مأموریت 
وی در مدرکی به عنوان «دیپلما» برای ارائه 
به طرف مقابــل قید می شــود. این مدرک 
برای ســفرای رسمی دولت ها اســتوارنامه 
(Lettre de créance) نــام دارد کــه به 
بالاترین مقام رســمی دولتی کشور مقصد 

ارائه می شود.
در واقع دیپلماسی هنر و عمل مذاکره 
برای انجام تعامل بین ملت ها در فضای 
فراملی اســت. این مذاکرات تا قرن 
هفدهم میلادی معمولا بــا مکاتبه 
مستقیم بین سران کشورها یا دولت ها 
یا اعــزام ایلچی ها و ســفیرانی برای 
مقصودی خاص صــورت می گرفت. 
در اواخر قرن هفدهم میلادی داشتن 
سفارتخانه دائمی در اروپا معمول شد و به سبب 
آشفتگی هایی که در امر عناوین و حق تقدم و 
مراتب مأموران سیاسی روی داد کنگره وین 
(۱۸۱۵ م.) مأموران دیپلماتی را طبقه بندی 
کرد. در این طبقه بندی بعدها تجدیدنظر به 
عمل آمد و مورد قبول همه دولت های بزرگ 
قرار گرفــت. ۴ مرتبه نماینــدگان دیپلماتی 
به ترتیب نزولــی عبارت اند از: ســفیر کبیر، 
وزیرمختار و فرستاده فوق العاده، وزیر و کاردار. 
در عرف دیپلماســی رسمی کشورمان (مدل 
وزارت خارجه)، رده بندی ســمت ها و افراد، 
مانند ارتش اســت و دیپلمات های رســمی 
هرکدام درجه یا سمتی دارند. این رده بندی 

از وابسته سیاســی در پایین ترین رده آغاز و 
تا رایزن یک که هم سطح ســفیر است ادامه 
دارد و هر یــک از این افراد بســته به حوزه یا 
ســطح مأموریت باید دوره های مشخصی را 
بگذرانند و گزارش ها یــا کتاب های خاصی را 
تدوین و مأموریت های مشــخصی را سپری 
کرده باشند. پس از وابسته ها دبیر سوم، دبیر 
دوم و دبیر اول، سپس رایزن سوم، دوم و اول 
قرار دارند که رایزن اول در سطح سفیر است. 
با این حال ممکن است فردی سفیر شود اما این 
مراحل را پشت سر نگذاشته باشد اما این خارج 
از عرف اســت. آنچه معمول در جهان و ایران 
است سپری کردن هر یک از این رده ها و توالی 

مراحل برای رسیدن به پست سفارت است.
می توان گفت که دیپلماســی علم و هنری 
در شاخه ای از سیاست خارجی است که هم 
به صورت تجربی و هم به صورت دانشــگاهی 
قابل فراگیری اســت ولــی توانایی های یک 
دیپلمات، فــارغ از دانــش و تجربیات وی 
ارتباط مســتقیم با تلاش و استعدادهایش 
خواهد داشت. به طور معمول دیپلمات ها از 
بین فارغ التحصیلان رشــته های مطالعات 
جهان، علوم سیاســی، روابــط بین الملل، 
جامعه شناســی و ... بــرای طــی دوره های 

تخصصی انتخاب می شوند.

دیپلماسی هنر تعامل

اعتــراف می کنم مــن دزد 
بودم، یا بوده ام، یا هنوز هم 
هســتم! به گمانم هنوز در 
هاله دزدى باشم، مثلا وقتی 
زیر قولم می زنم یعنی اعتماد 
کسی را به ســرقت برده ام و 
ایــن خیانــت به ســلامت 
مناسبات فردى و اجتماعی 

اســت. مثل کارى که قالپاق دزدهاى 
محجــوب، کیف برهــاى شــجاع و 
خفت گیــران بازوقلمبــه می کنند یا 
اشباح ســرگردانی که خواب از چشم 
شب و ساکنان مدهوش از کشمکش 
روز می گیرنــد و خانه هــا را خالی از 
زندگی می کنند. البته براى مالباخته و 
مالخر روشن است دزدانی از این دست 
عموما از سر دست تنگی، درماندگی و 
فقر مزمن در فهرســت تبهکاران قرار 

می گیرند.
آقایان و خانم هاى دســت کج در سال 
٩٧ مرتکب ٧٦٢ هزار مورد ســرقت 
شــدند. حالا و ایــن روزگار که دیگر 
همه نوع دزدى در حــال رکوردزدن 
است. حتی در فضاى مجازى تعدادى 
ناچیز از هم وطنان دانشــگاه رفته تا 
٩٥ درصد میزان دزدى در این فضاى 
لایتناهی را ارتقا بخشــیده اند، تا کار 
پاســبان های ســاده در برابر سارقان 

رنگارنگ دشوار شود.
می دانــم روزگار در رنــج غفلــت، 
ندانــم کارى و طمــع مــا مردمان و 
مسئولان شریف است اما باید باور کنیم 
هر دزدى ابتدا از خــودش می دزدد، 
یعنی اعتمــاد، اعتبــار و آبروى خود 
را به حــراج می گذارد. ممکن اســت 
موبایل قاپ سربه زیر و درس خوانده اى 
بفرماید: پدرجان گرسنگی نکشیده اید 
تا عاشقی یادتان برود و دم از نصیحت 
آفتابه دزدهــا نزنیــد. وقتی جمعیت 
بیکاران دررقابت براى پشــت ســر 
گذاشتن تعداد شاغلان است و تعداد 
فارغ التحصیلان بیکار ســر به میلیون 
می زند آیا تأکیــد بر اخلاق، فضیلت و 
شــرم  و حیا می تواند کارکرد پیشین 
خود را داشته باشد؟ پاسخ من سکوت 
است اما بلافاصله اضافه می کنم حساب 
ایــن دزدان لاغر قفل شــکن مغازه و 
بالارونده از دیوار منــزل و قالپاق بران 
چُرتی که استان تهران را با ٣٦ درصد 
ســرقت در رتبه اول جــاى داده اند و 
خراسان رضوى را نایب قهرمان و استان 
البرز را روى سکوى ســوم برده اند با 
خانم هــا و آقایان والامقــام والاتبار و 
آقــازاده جداســت. اینــان جایی در 
رده بندى٧٦٢ هزار مورد دزدى ندارند، 
یعنی  شأن ایشان فرامتنی است. اینان 
ارقام ســرقت و خوردن و بردنشــان 
میلیــاردى و دلارى، دکلــی، ویلایی 

و از ایــن قبیل اســت. این 
عالی جنابان ماشین بلعیدن 
اموال عمومی و ملی و فراملی 
هســتند. در هر حــال همه 
دزدان خرد و کلان ســهمی 
جدى در ایجــاد ٢٠ درصد 
ناامنی روانــی جامعه دارند، 
یعنی ترس مــا از بر باد دادن 
مال و جان خود در خــواب یا بیدارى 
ما مردمــان معصــوم را روان پریش و 
در مقابل مصــرف آرام بخش ها بالاتر 
از خطر برده اســت. وفور خرده دزدان 
باعث شــده اســت وقتی فرهــاد با 
چندرغاز حقوق از بانک بیرون می آید 
و شیرین از ســرکار بر می گردد، این 
۲ دلــداده مغمــوم از دغدغه حضور 
احتمالی خفت گیر یا کیف ربای مجهز 
به گونه هاى متنوع اســباب و ادوات 
سرقت و ســرزنش فیزیکی باید دائم 
مواظب دوروبر خود باشــند و اگر به 
سلامت رستند شادمان از این موفقیت 
جهانی به محض رسیدن به خانه روى 
زمین ولوو می شوند و شربت آلبالوى 
رژیمی می خورند. من یک بار شــانس 
آوردم آقاى خفت گیــر روزنامه خوان 
بود. وقتی در جیب کاپشنش چند ورق 
روزنامه تاخــورده دیدم همین جورى 
گفتم مطلبــم را می خوانی و به جاى 
تشــکر یقــه ام را می گیــرى؟ ابــرو 
درهم پیچید و گفت تو کی هســتی؟ 
نامم را گفتم و توضیحاتی دادم و رهایم 
کرد. در حال رفتــن گفت: این قدر در 
روزنامه دروغ ننویــس، یک کمی هم 
راست بنویس. و من سربه زیرتر از بید 

صحنه را ترک کردم.
راست این است حال این روزهاى بهار 
و حضور بی ملاحظه مــوج دوم کرونا 
تیره تر از غبار خوزســتان است. وقتی 
پسرک پشــت چراغ قرمز پاکت پفک 
را از دست دخترک عابر می رباید، باور 
کنید حــال همه کــودکان خیابان و 
زباله دزدهاى نوجوان در ناامنی ویرانگر 
اســت. اینان اغلب دســت اتهامشان 
در دســت عابران، پــدر و مادرهاى 
مأیوس تر از خود و حتی ترس از سایه 
پاسبانی است که حقوقش ناچیزتر از 
هیچ اســت. من درجایی خواندم پدر 
خانواده اى که از بیکارى خســته شده 
بود، خودش را از بچه هایش دزدید و به 
ریل مترو بخشید و او یکی از بدترین 

دزدهاى عالم است.
کاش من کمی دزد نبودم، کاش هیچ 
رهگذر نحیفی با هزار شعبده ناچار به 
سربه سر گذاشتن صندوق کمیته امداد 
براى به یغما بردن یک اسکناس مچاله 
نمی شد تا همه پاسبان ها فقط پلیس 
راهنمایی و رانندگی باشند و ای کاش 
تعداد دزدها از پاسبان ها بیشتر نباشد.

چند دزد رنگارنگ و یک پاسبان ساده

۲۱ ســاله بودم که رفتــم و لوزه هایم را 
برداشتم. من جزو آن آدم هایی بودم که 
هرچند دقیقه گلودرد داشــتم و دکترم 
سرانجام به این نتیجه رسید که لازم است 
لوزه هایم برداشته شود. یک هفته کامل 
پس از برداشــتن لوزه هایم، قورت دادن 
برایم آن قدر دردناک بود که به ســختی 
می توانســتم دهانم را برای گرفتــن یک نی باز 
کنم. در عین حال، برایم یک دوره مسکن تجویز 

شده بود و وقتی مسکن ها 
تمام شد اما درد تمام نشد، 
پرستار را صدا کردم و به او 
گفتم که باید کاری بکند 
و برایم یک دوره مســکن 
دیگر و شاید هم چند قلم 
داروی دیگــر بگیرد چون 
من علاوه بر درد احساس 
اضطراب هم داشــتم. اما 
او نکرد. از او خواســتم که 
با ارشــدش صحبت کنم. 
گفت که ارشــدش ناهار 
می خورد و کاری که باید 

بکنم آن است که در بین همه چیزهای ممکن، 
کمی آدامس بخرم و آن را با شدت و حدت بجوم؛ 
چیزی که حتی فکر آن هم باعث می شد گلویم 
را چنگ بزنــم. او برایم توضیــح داد که وقتی 
زخمی در بدنمان داریــم، ماهیچه های اطراف 
زخم دورش منقبض می شوند تا آن را از هر گونه 
آسیب بیشتر و از هر گونه عفونت محافظت کنند، 
و اینکه اگر می خواهــم آن ماهیچه ها از حالت 
انقباض درآیند و دوباره راحت شوند، باید از آن ها 
اســتفاده کنم. این طور بود که دوست 
جانی ام، پمــی، بیرون رفــت و برایم 
کمی آدامس آورد و من شــروع کردم 
به جویدن آدامس، آن هم با خصومت 
و شک و تردید تمام. جویدن های اول 
حسی از پارگی را در پشت گلویم ایجاد 
کرد، اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود 
که همه درد، برای همیشه، از بین رفت.

پرنده به پرنده/ درس هایی چند درباره نوشتن 
و زندگی/ آن لاموت 
ترجمه مهدی نصرا...زاده / نشر بیدگل
تعداد صفحات:  ۳۰۴
 ۴۵ هزار تومان

وقتی که درد برای همیشه از بین می رود
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شده بود و وقتی مسکن ها 
تمام شد اما درد تمام نشد، 
پرستار را صدا کردم و به او 
گفتم که باید کاری بکند 
و برایم یک دوره مســکن 
دیگر و شاید هم چند قلم 
داروی دیگــر بگیرد چون 
من علاوه بر درد احساس 
اضطراب هم داشــتم. اما 
او نکرد. از او خواســتم که 
با ارشــدش صحبت کنم. 
گفت که ارشــدش ناهار 
می خورد و کاری که باید 

خداحافظی با پدرسالار

دشت مشهد در میان ۲ رشته کوه قرار گرفته 
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است؛ «اژدرکوه» در شمال و «ارتفاعات خلج» 
در جنوب. این دشت ۲ زه کش هم دارد که آب 
بارش های فصلی در بین آن  ها جاری می شده 
اســت. ۲ دره، به معنی جایی با ارتفاع کم که با 
رشته ارتفاعات احاطه شــده جغرافیای شهر 

مشهد را تشکیل می دهد.
یکی از این دره ها که الان دیگر از بین رفته، درســت در 

محلی بوده است که حرم مطهر قرار دارد. می دانید که حرم مطهر 
در گودی است. یعنی چه ســمت پیش روی حضرت از فلکه آب 
یا از سمت پشت سر حضرت از فلکه طبرسی که به سمت روضه 
منوره می آیید، پایین و پایین تر می روید. حرم مطهر پیش از دفن 
حضرت رضا(ع) در آن ، باغی بوده در حاشیه روستای نوغان. همین 
واقعیت تاریخی نشــان می دهد که آنجا حتما گودی یا دره بوده 
است؛ دره ای که بعدها با ساخت وســاز شهر، از بین رفته است اما 
بقایای آن همچنان باقی  است، مثل «کال قره خان». کال قره خان 
زه کش آب های منطقه است. این کال در قدیم از بالا می آمد و وارد 
شهر می شد و تا پایین دست امتداد داشت. این کال زه کش آب های 
منطقه بوده و طبیعتا در گودترین بخش دشــت، جریان داشته 
است. هنوز هم وضعیت این منطقه به گونه ای است که در اثر بارش، 

مستعد آب افتادگی است.
من بچه بودم که یک بار از همین کال قره خان سیل آمد و نصف 
عیدگاه را ســیل برد. آن موقع، «مهندس شهرستانی» تازه آمده 
بود و شهردار شده بود. ما موقع توت ها، می رفتیم به باغ منزلمان 
در محمدآباد. سیل که آمد، من لب ایوان خانه نشسته بودم. نهر 

نادری هم از باغ ما رد می شد. سیل که آمد آب تا لب ایوان 
خانه ما بالا آمد. فقط ۲۰ دقیقه باران آمده بود و آن سیلِ 

نهنگ درست شد.
«خیابان رازی» امتداد کال قره خان است. زندان سابق 
در «خیابان جم» هم کنار کال قره خان بود. برادرم وقتی 
دعوایی کرده و چند نفر را لت و پار کرده بود و بازداشتش 
کرده بودند و ما همین جا به دیدنش می رفتیم. ساختمان 
زندان سابق تا همین اواخر بود. بعدها، زندان جدید را در 

وکیل آباد ساختند.
آن سال که ســیل آمد، دیوار زندان را خراب کرد. بعد عده ای از 
زندانی ها فرار کردند. خودشان را انداخته بودند در آب سیل و رفته 
بودند. عده زیادی از آن زندانی ها مردند. آب سیل، شوخی ندارد. با 
آب دریا و رودخانه و... فرق می کند. چندنفری هم که زنده ماندند، 
دستگیر و بلافاصله اعدام شدند. ظاهرا دستور رضاخانی بود که 

اعدامشان کنند تا دیگر کسی هوس فرار از زندان به سرش نزند.
ســیل که در کال قره خان آمد، در نهر نــادری جریان پیدا کرد. 
می شود گفت نهر نادری در جایی کشیده شده بود که مسیر همان 

دره ای بود که از بین رفته است.
گودی دیگر که دره اصلی مشهد بوده همینی است که «کشف رود» 
در آن جریان داشته اســت و دارد. آب های بارش های فصلی، از 
ارتفاعات ۲ طرف، می آمده و می ریخته به کشف رود و یک رودخانه 
پرآبی می ساخته است که مردم مشهد از آن به عنوان «دریا» نام 
می بردند. همین خیابان دریا که الان شده است «وحید» هم اشاره 
به همین موضوع دارد. البته الان دیگر آبی نیست که به کشف رود 

بریزد، هر چه هست فاضلاب است.

دکتر محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
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دانشگاه اصفهان، در گفت وگو با شرق از زلزله های 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آینده ایران خبر 
داده است. تحولات را در میانه ۲زلزله  نخست دهه و 
۲زلزله  پایانی دهه می داند که آغاز آن سال ۱۳۸۸  
بوده است و پایان آن بهار سال ۱۴۰۰ خواهد بود و 
دیگر وقایع را که اتفاقا تحولات مهمی نیز بوده اند، 
پیامدها و پس لرزه های متأثر از آن ها می خواند. در ادامه 

بخش هایی از مصاحبه او را می خوانیم.
دهه گذشته که آغاز آن را سال ۱۳۸۸ و پایان آن را بهار۱۴۰۰ 
فرض می کنیم، با ۲ زلزله آغاز شد و با ۲ زلزله هم پایان 
می پذیرد و تمام وقایعی که در فاصله این ۲ مرحله رخ داده 
است، از جنس زلزله نیستند، بلکه از پیامدها و پس لرزه ها 
و نشانه های بحران و نمودهای آن ها هستند. در اشاره به 
واژه زلزله، منظور من تحولاتی است که درنتیجه آن ها 
ساختارهایی تغییر می کند و درپی این اتفاقات و بازسازی ها، 
تغییرات ساختاری به وجود می آید. این تغییرات حتی اگر بر 
همان پیکره و نقشه قبلی هم رخ دهد، بسیاری از مسائل را 
دستخوش تغییر می کند. در مثالی عینی در عالم واقع، پس 
از وقوع زلزله خیلی چیزها تغییر می کنند، برخی انسان ها 
از بین می روند، عده جدیدی برمی آیند، مالکیت ها تغییر 
می کنند، ساختار سازه های فیزیکی، نگرش ها، مناسبات، 
مکان ها و نظایر آن تغییر می کند. در زلزله های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی هم این گونه است. در دهه گذشته، اکثر 
وقایعی که ذکر شد به نوعی برپایه تحول و تغییرات ساختاری 
ناشی از این ۴ زلزله سیاسی، اجتماعی، نهادی، فرهنگی و 
اقتصادی بوده است و خواهد بود. ۲ زلزله ای که این دهه 

با آن آغاز شد و همه تحولات بعدی به نوعی بر پایه 
تحول و درهم ریزی ناشی از آن ۲ بوده اند، عبارت اند 
از انتخابات سال ۱۳۸۸ که سیاسی بود و اجرای 
طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ که یک 
زلزله اقتصادی محسوب می شود و به گمانم در این 
حوزه، زلزله ای با این وسعت بعد از انقلاب نداشته ایم. 
اما زلزله ای که این دهه با آن به اتمام خواهد رسید، 

یکی زلزله اجتماعی، اقتصادی و نهادی کرونا 
در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که 
بسیاری از ساختارهای نهادی و 

تاریخی کشور را تغییر می دهد و 
بر همه حوزه های اقتصادی و 

اجتماعی و فرهنگی، تأثیر 
و  داشت  خواهد  عمیقی 

نهایتا تحول پایانی که در 
پیش روی ماست، زلزله 
اجتماعی  سیاسی، 

ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد بود 
که متعاقب آن تغییراتی صورت خواهد گرفت؛ یعنی حتی اگر 
هیچ حادثه ای رخ ندهد و یک انتخابات آرام با هر سطحی از 
مشارکت و با پیروزی هر شخصی با هر نگرش سیاسی برگزار 
شود، این انتخابات سرآغاز سلسله ای از تغییرات خواهد بود. 
در حقیقت شکل و نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ و نتایج آن برآیند 
همه وقایع دهه گذشته و آغاز یک دوره تحولات بنیادین 
خواهد بود؛ یعنی ما در طول این دهه متحمل تغییراتی شدیم 
که آرام و تدریجی بود و با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
پایان آن تغییرات و آغاز یک سری تغییرات ساختاری جدید 
را شاهد خواهیم بود. انتخابات ۱۴۰۰ منجر به ریل گذاری 
جدیدی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری 
اسلامی ایران خواهد شد؛ خواه انتخاباتی بسته و غیررقابتی 
و کم رونق باشد که منجر به پیروزی یکی از چهره های 
محافظه کار بشود، خواه انتخاباتی نسبتا آزاد و دوقطبی و با 
رقابتی شدید بین نامزدهای محافظه کاران و تحول خواهان 

باشد.

خطر دیگر این است که ما خوش باور باشیم و گمان کنیم که 
ترامپ در انتخابات آتی آمریکا رأی نخواهد آورد و حتما بر اثر 
بروز حوادث داخلی متأثر از بیماری کووید۱۹ و اعتراضات 
عمومی در آمریکا، محبوبیتش را از دست می دهد و شکست 
خواهد خورد و بعد برنامه کشور را بر این مبنا تنظیم کنیم. 
اتفاقا به دلیل پیچیدگی تحولات و مناسبات در آمریکا باید 
این احتمال را بدهیم که امکان پیروزی او در انتخابات وجود 
دارد و ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات رفتار و موضعش 
درباره ایران بسیار خشن خواهد شد و نباید اجازه دهیم 
که شرایط به گونه ای رقم بخورد که پس از پیروزی 
احتمالی او، بحران میان ایران و آمریکا به یک 
برخورد نظامی سخت منجر شود. این در حالی 
است که این احتمال هم همواره وجود دارد که 
اگر ترامپ به این نتیجه برسد که در حل مشکلات 
داخلی آمریکا ناتوان است، برای فرار از مشکلات 
داخلی و پیروزی در انتخابات با ایجاد یک بحران 
نظامی در خارج از آمریکا بخواهد از بزنگاه انتخابات 
ریاست جمهوری عبور کند. در هر صورت این 
حقیقتی است که تخریب ایران و حذف 
هژمونی منطقه ای ایران، همین الان 
هدف شماره یک سیاست خارجی 
ایالات متحده است که از طریق 
هم پیمانان منطقه ای اش در حال 
مدیریت و اجراست و ما نباید 
چنین  به  کشور  دهیم  اجازه 

وضعیت خطرناکی دچار شود.

سیل نصف عیدگاه را برد

 زلزله ایران در انتخابات ۱۴۰۰

جانی ام، پمــی، بیرون رفــت و برایم 
کمی آدامس آورد و من شــروع کردم 
به جویدن آدامس، آن هم با خصومت 
و شک و تردید تمام. جویدن های اول 
حسی از پارگی را در پشت گلویم ایجاد 
کرد، اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود 
که همه درد، برای همیشه، از بین رفت.

پرنده به پرنده/ درس هایی چند درباره نوشتن 

ترجمه مهدی نصرا...زاده / نشر بیدگل

تمام شد اما درد تمام نشد، 
پرستار را صدا کردم و به او 
گفتم که باید کاری بکند 
و برایم یک دوره مســکن 
دیگر و شاید هم چند قلم 
داروی دیگــر بگیرد چون 
من علاوه بر درد احساس 
اضطراب هم داشــتم. اما 
او نکرد. از او خواســتم که 
با ارشــدش صحبت کنم. 
گفت که ارشــدش ناهار 
می خورد و کاری که باید 

ک
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از کجا به کجا رسیده ایم؟

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

فریدون صدیقى
روزنامه نگار

 زلزله سیاسی، اجتماعی، نهادی، فرهنگی و 
اقتصادی بوده است و خواهد بود. ۲ زلزله ای که این دهه 

با آن آغاز شد و همه تحولات بعدی به نوعی بر پایه 
۲تحول و درهم ریزی ناشی از آن ۲تحول و درهم ریزی ناشی از آن ۲ بوده اند، عبارت اند 
از انتخابات سال ۱۳۸۸ که سیاسی بود و اجرای 
۱۳۸۹طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ که یک 
زلزله اقتصادی محسوب می شود و به گمانم در این 
حوزه، زلزله ای با این وسعت بعد از انقلاب نداشته ایم. 
اما زلزله ای که این دهه با آن به اتمام خواهد رسید، 

یکی زلزله اجتماعی، اقتصادی و نهادی کرونا 
 و ۱۳۹۹ است که 
بسیاری از ساختارهای نهادی و 

تاریخی کشور را تغییر می دهد و 
بر همه حوزه های اقتصادی و 

اجتماعی و فرهنگی، تأثیر 
و  داشت  خواهد  عمیقی 

نهایتا تحول پایانی که در 
پیش روی ماست، زلزله 
اجتماعی  سیاسی، 

دارد و ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات رفتار و موضعش 
درباره ایران بسیار خشن خواهد شد و نباید اجازه دهیم 
که شرایط به گونه ای رقم بخورد که پس از پیروزی 
احتمالی او، بحران میان ایران و آمریکا به یک 
برخورد نظامی سخت منجر شود. این در حالی 
است که این احتمال هم همواره وجود دارد که 
اگر ترامپ به این نتیجه برسد که در حل مشکلات 
داخلی آمریکا ناتوان است، برای فرار از مشکلات 
داخلی و پیروزی در انتخابات با ایجاد یک بحران 
نظامی در خارج از آمریکا بخواهد از بزنگاه انتخابات 
ریاست جمهوری عبور کند. در هر صورت این 
حقیقتی است که تخریب ایران و حذف 
هژمونی منطقه ای ایران، همین الان 
هدف شماره یک سیاست خارجی 
ایالات متحده است که از طریق 
هم پیمانان منطقه ای اش در حال 
مدیریت و اجراست و ما نباید 
چنین  به  کشور  دهیم  اجازه 

وضعیت خطرناکی دچار شود.

یاسر پولایی
کارشناس ارشد روابط 

بین الملل

رضا جنگی


